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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: 

بررس اولین آیه پیرامون اذن در جهاد؛
در جلسات گذشته بیان کردیم که:

 :لااو

) 39 حج، اولین آیهای است لَقَدِير مرِهنَص َلع هنَّ الاوا ومظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينذِنَ لاز مفسرین گفتهاند: آیه شریفه، (ا برخ
که در او، اذن در جهاد داده شده؛ یعن ایشان قائلند بعد از اینه حدود بیش از هفتاد آیه، مسلمین را در آن زمان که در مه

بودند، از مساله جهاد و مقاتله منع کرد، این اولین آیهای است که اذن در جهاد داده شده؛

ثانیاً:

،(تَدِينعالْم بحي  هنَّ التَدُوا اتَع و مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَاتو) هم آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره یعن برخ
را اولین آیهای دانستند که درباره جهاد نازل شده یعن ایشان قائلند که جهاد قبل از هجرت ممنوع بوده و بعد به وسیله این آیه،

منع برداشته شده که قبلا به اینها اشاره کردیم.

بررس روایات ذیل آیه شریفه 39 حج؛

البته این آیه شریفه هم باز بر حسب روایات که در ذیل این آیه شریفه رسیده از جمله آیات است که مربوط به حضرت
حجت(عجل اله تعال فرج الشريف) است. حال ما ابتداء روایات را در مورد این آیه شریفه بخوانیم؛ زیرا نات در روایات هست

که باید آن را ذکر کنیم؛

روایت اول؛

اولین روایت، حدیث است که از امام صادق(عليه السلام) نقل شده و در تفسیر عل بن ابراهیم قم(رحمة اله) این روایت آمده
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است. البته در مورد تفسیر عل بن ابراهیم(رحمة اله) ما ی بحث مفصل کردیم که در کنرهی اخیری که مربوط به جناب
«عل بن ابراهیم(رحمة اله)» تشیل شد این بحث را چاپ کردند و منتشر شد، که به آنجا مراجعه بفرمایید و نظر ما را راجع به

تفسیر عل بن ابراهیم(رحمة اله) ببینید.

بررس سند اول روایت؛

سند روایت، سند بسیار خوب است؛ «عل بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن ابن اب عمیر عن ابن مسان» که «عبداله بن
مسان» است، «عن اب عبداله(عليه السلام)» پس این سند، بسیار سند خوب است و هیچ مشل ندارد؛

بررس دلال سند اول روایت، بیان دو شان نزول برای آیه؛

شان نزول از منظر اهل بیت(عليهم السلام):

امام صادق(عليه السلام) «ف قوله(سبحانه وتعال) اذن للذین قال» فرمود: «إن العامة یقولون نزلت ف رسول اله(صل اله عليه
وآله وسلم)، لما أخرجته قریش من مة» حضرت(عليه السلام) فرمود: عامه معتقدند که این آیه، در مورد پیامبر(صل اله عليه
وآله وسلم) نازل شد هنام که قریش، پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) را از مه بیرون کردند! «و إنّما ه للقائم(عليه السلام)
ت خدای تبارک و تعالآن حضرت(عليه السلام) فرمودند: این برای آخرین حج إذا خرج یطلب بدم الحسین(عليه السلام)» یعن
است که «إذا خرج یطلب بدم الحسین(عليه السلام) و هو قوله نحن اولیاء الدم و طلاب للدیة» حضرت(عليه السلام) مفرماید:

ما اولیاء دم و طالبین دیه هستیم.

شان نزول از منظر اهل سنت:

«مشجوج و مضروب گویند که: «کان المشرکون یؤذون المسلمین و لا یزال یجاما اهل سنت، شأن نزول آیه را اینطور م
آمدند، یم (ه عليه وآله وسلمال صل)کردند و همینطور مسلمانها پیش پیامبرمشرکین، مسلمانها را زیاد اذیت و آزار م
سرش شسته بود! ی کت خورده بود! «و یشون ذل إل رسول اله(صل اله عليه وآله وسلم)» شایت مکردند «فیقول
لهم» پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) به آنها مفرمود: «إصبروا فإن لم أمر بالقتال» صبر کنید من هنوز امر به قتال نشدم
«حتّ هاجر» تا اینکه پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) هجرت فرمود «فأنزل اله علیه هذه الآیة بالمدینة» و خدای تبارک و
تعال، این آیه را نازل فرمود «و ه أول آیة نزلت ف القتال بعد ما نه عنه ف نیفٍ و سبعین آیة» در هفتاد و خُردهای آیه خدای

تبارک و تعال از قتال نه کرد و این اولین آیهای است که در مورد قتال نازل شده، این کلام است که اهل سنت دارند.

حال معنای روایت چیست؟ اینجا حضرت(عليه السلام) مفرماید: «العامة یقولون» که این آیه در مورد پیامبر(صل اله عليه
وآله وسلم) نازل شده، وقت که قریش او را از مه بیرون کردند «و إنما ه» بعد حضرت(عليه السلام) مفرماید: نه این آیه
مربوط به حضرت حجت(عجل اله تعال فرج الشريف) است. به هر جهت ظاهر روایت این است که حضرت امام صادق(عليه

السلام) مخواهند این شأن نزول که اهل سنت برای این آیه بیان کردند را نف کنند.

نته: بررس اقسام آیات قرآن از حیث وجود و عدم شان نزول؛

در اینجا لازم است توصیه کنم که مباحث علوم قرآن بحث اسباب النزول را حتماً ملاحظه بفرمایید، که بحث از «سبب نزول»
یا «شأن نزول» که اینها عبارةٌ اُخرای یدیر هستند. در آن بحث آمده است که آیات قرآن «تنقسم إل قسمین»:



قسم اول. آیات فاقد شان نزول؛

برخ از آیات قرآن اصلا شأن نزول ندارند، مثل: «إذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبه» یا آیات مربوط به قیامت، بهشت،
هدایت، قرآن «هدی للمتقین» اینها شأن نزول ندارد بله آیات کلّیهای که مربوط به توحید و اعتقادات و قرآن و این گونه امور

است هیچ مفسری دنبال این نیست که بوید شأن نزول این آیه چیست؟ اما:

قسم دوم. آیات واجد شان نزول؛

آیات است که شأن نزول دارد، آن وقت در این آیات که شأن نزول دارد این را صاحبان علوم قرآن بیان کردند که:

گاه اوقات آیه خاص است و شأن نزول هم خاص است؛

گاه اوقات شأن نزول متعدّد است و آیه واحد است،

گاه عس است، یعن شأن نزول واحد است و آیه متعدّد است، اینها را در باب اسباب النزول مطرح مکنند، مثلا ام سلمه به
پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) عرض مکند که خدای تبارک و تعال(سبحانه وتعال) راجع به زنهای مهاجرین چیزی
تاتِ والْقان و تينالْقان ناتِ وموالْم و نينموالْم ماتِ ولسالْم و مينلسنَّ الْمآید (اکه مربوط به زنها م نفرموده! بعد از این آیات
و مينــائ الص ــدِّقاتِ و تَصالْم و ــدِّقين تَصالْم عــاتِ والْخاش و عينالْخــاش ــابِراتِ و الص و ــابِرين الص ادِقــاتِ والص و ــادِقين الص
35 الصائماتِ و الْحافظين فُروجهم و الْحافظاتِ و الذَّاكرين اله كثيراً و الذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً و اجراً عظيماً) 

احزاب؛ 

یا آیات دیری که مربوط به زنهای مهاجرین نازل شده، که ذکر آن برای این است که اینطور نیست که همیشه آنجای هم که
ی آیهای شأن نزول دارد بوئیم باید شأن نزولش واحد باشد، بله شما گاه اوقات مبینید در مورد ی آیه دو ال چهار شأن
نزول ذکر مشود، و اشال هم ندارد. گاه اوقات مثلا در مورد ی قضیهای سائل از پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) سؤال
کرده که اگر مردی دید ی اجنب با زن او اجتماع پیدا کرده اینجا تلیف چیست؟ ی نفر آمده سؤال کرده بعد از ی مدّت نفر
دوم آمده سؤال کرده و بعد از ی مدّت نفر سوم سؤال کرده، افرادش هم مختلف هستند، بعد از اینها آیه (الذین یرمون
ازواجهم) نازل مشود، که اینها منافات هم ندارد یعن نباید بوئیم که اگر در ی جا شأن نزول متعدّد شد ی از اینها درست

است، نه.

بررس ی سئوال:

اگر سبب نزول خاص باشد ول آیه با الفاظ عام باشد، آیا خصوصیت، معنای آیه را محدود مکند؟

آن وقت ی بحث مهم این است که در باب شأن نزول آیات، اگر در ی جا ی سبب خاص باشد اما آیه با الفاظ عام مطرح
بشود، اینجا آیا خصوصیت در شأن نزول آیه را ولو با لفظ عام هست محدود مکند؟ در این باره انظار مختلف طرح است:

نظریه صاحب مناهل العرفان ف علوم القرآن؛

کما اینه بعض از اهل نظر در علوم قرآن این نظر را دارد؛ زرقان صاحب کتاب «مناهل العرفان ف علوم القرآن» مگوید:
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ولو سبب خاص است، یعن در جای که سبب خاص است آن لفظ که در آیه آمده ی لفظ عام است، مثلا با (الذین) آمده،
اما ما نمتوانیم آیه را عام معنا کنیم، باید آیه را در همان محدودهی خاص معنا کرد. ما متوانیم حم این آیه را به مشابهاتش از

راه قیاس سرایت بدهیم، این ی نظر است.

نظریه مشهور و بررس آن؛

اما کثیری از صاحبان فن مگویند: اگر سبب خاص بود، اما لفظ که وارد شده، عام است، اینجا سبب را در برمگیرد، این
لفظ عام هم موارد دیر و مصادیق دیر را در برمگیرد.

حال آیا در ما نحن فیه مسئله همین است؟ در مورد این مساله، چند بیان وجود دارد:

بیان اول: 

هر چند شان نزول خاص است، ول آیه عام است، یعن ی مصداق قضیه پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) ول مصداق اهم
آن ظهور حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) است؛

یعن آیا این گونه است که بوئیم حالا هر چند شأن نزول آیه در مورد اخراج پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) و مسلمانها از
مه توسط قریش بوده، اما آیه عام است و مفرماید (اذن للذین)، یعن چون آیه عام است و دارد که (اذن للذین یقاتلون بأنهم
ظلموا)، لذا این آیه عمومیت دارد و ی مصداقش نیز، همان قضیهی پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله وسلم) است، ول مصداق
مهمش بوئیم ظهور حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) و مطالبهی دم جدّ مبارکش حضرت ابا عبداله الحسین(عليه

السلام) است.

مناقشه بر بیان اول:

این تقریب، با ظاهر روایت صحیح السند که فرمود: «انما ه» ناسازگار است!

ول این مطلب، با ظاهر روایت صحیح السند فوق سازگاری ندارد؛ زیرا ظاهر روایت این است که امام صادق(عليه السلام)
وقت مفرماید: «إنما ه» این آیه فقط با «إنما» مآید، فقط این آیه مربوط به حضرت حجت و ول عصر(عجل اله تعال فرج

الشريف) است؛ یعن حضرت امام صادق(عليه السلام) این موضوع را تخطئه مکنند.

بیان دوم: 

هر چند آیه در زمان خاص نازل شده، ول شامل مورد نمشود؛

در نتیجه ما نتهای را که مخواهیم استفاده کنیم و در باب علوم قرآن، به درد همین بحث اسباب النزول مخورد این است که
ممن است در آن زمان، این آیه نازل شده، یعن در زمان که مسلمانها را از مه بیرون کردند، به ایشان ظلم و ستم شد،
باشد. چه در فرض قبلشامل این مورد نم شود، اصلاآیه نازل م عدهای را کشتند و مضروب و مجروح کردند، اما وقت

مگفتیم شأن نزول خاص است «و الآیة عام» آیه عام است.
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مناقشه بر بیان دوم از منظر مختار: 

مضاف بر اینکه اخراج مورد قبیح است، این بیان نیز، با ظاهر روایت سازگار نیست!

:اولا

لذا مآئیم ی بحث اصول هم اینجا به آن ضمیمه مکنیم و مگوئیم: «اخراج مورد قبیح است»، یعن نمشود مورد را از
خودِ آیه خارج کرد، ول آیه را تعمیم مدهیم و مگوییم آیه شریفه هم این مورد را شامل مشود و هم سایر موارد را شامل

مشود، یعن طبق (اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا) هر کس که مورد ظلم واقع شده متواند قتال کند! این ی بیان است.

ثانیاً: 

ما مخواهیم عرض کنیم این بیان با ظاهر روایت سازگاری ندارد، زیرا ظاهر روایت این است که عامه مگویند شأن نزول آیه
فرماید: نخیر شأن نزول آیه این نیست و این آیه اصلاکند و مم ن حضرت امام صادق(عليه السلام) آن را نفاین است، ل
مربوط به ظهور حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) است و مصداق دیری ندارد یعن (أذن للذین یقاتلون بأنهم
ری که در قرآن کریم است که آنها هم اصلااز آیات دی مصداق دارد و آن هم در آخر الزمان است. شبیه بعض ظلموا) ی
هنوز مصداقش محقّق نشده و در زمان حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) مصداقش محقّق مشود، بوئیم این آیه هم
شبیه همان آیات باشد، آن وقت در مورد شأن نزول هم این را بوئیم که ممن است ی چیزی ظرف برای ی آیه باشد اما این

شأن نزول آیه نیست.

 اگر بخواهیم بوئیم ی چیزی سبب نزول باشد باید حتماً داخل در آیه هم باشد، اساساً چه اشال دارد بوئیم در مورد قرآن
کریم، خدای تبارک و تعال اگر ی مناسبت اقتضا مکرد ی مطلب خیل مهم را به خاطر آن مناسبت بوید. مثلا حالا از
کرد، یا در جمع ت جنکنم،  فرض کنید اگر انسان در جمع طلاب صحبت از اهمیباب مثال و برای تقریب به ذهن عرض م
از مسلمین صحبت از اهمیت جن کرد، این ی شرایط و ظرف است که واقع مشود، این مناسبت دارد که انسان آن مطلب
مهم را بوید، اما به این معنا نیست که این گروه هم داخل در همین مطلب است که الآن گوینده بیان مکند! نخیر ملازمهای

ندارد.

بیان سوم: 

به قرینه روایت اول، مانع نیست رسالت پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله وسلم) ظرف آیه باشد، ول ظهور حضرت مهدی(عجل
اله تعال فرج الشريف) سبب نزول است؛

پس از امثال این روایت این مطلب را خوب متوانیم استفاده کنیم که بعض از امور ظرف بوده، وقت پیامبر(صل اله عليه
وآله وسلم) از مه هجرت فرمودند و به مدینه آمدند این آیه نازل شده، سنها هم همین ظاهر را دیدند ول این را به عنوان سبب
نزول قرار دادند! و بعد مگویند اگر سبب نزول است آیه باید حتماً شامل همین مورد هم بشود. بوئیم این ظرف بوده و در آن
ظرف این آیه نازل شده، یعن این آیه (اذن للذین یقاتلون) در مه نبوده، بله در مدینه بوده، اوایل هم بوده که پیامبر(صل اله
عليه وآله وسلم) به مدینه هجرت کردند، ول در این ظرف واقع شده، نه اینه این خصوصیات و این حادثه، سبب برای نزول

باشد و چه بسا این مطلب که الآن عرض مکنم نظایر دیری هم داشته باشد.
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البته علماء وقت آیه (عل الدین کلّه)، را معنا مکنند مگویند این اظهار کل دین، هنوز واقع نشده، نه در زمان پیامبر(صل اله
عليه وآله وسلم) واقع شده، نه در زمان خلفای راشدین واقع شده و بعد «إل یومنا هذا هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق
لیظهره عل الدین کلّه» هنوز واقع نشده، مگویم اول شما این را بپذیرید که اصلا بعض از علماء، این را بهترین قرینه قرار
مدهند که بعض از آیات قرآن (این را به صورت سؤال مطرح کنیم) آیا ممن است در آیات قرآن آیات باشد که هنوز مصداق
خارج پیدا نرده باشد؟ بله. همین آیهی (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره عل الدین کله)، یعن کل دین هنوز
بیان نشده، بله به اعتقاد ما فقط در ی زمان است آن هم در زمان ظهور حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) است

که کل دین بیان مشود.

نظر مختار پیرامون بیان سوم: 

این بیان قابل قبول است، زیرا  بین سبب و ظرف نزول فرق است.
پس این بیان را قبول مکنیم، حال لازم نیست که الآن بوئیم ی مصداق داشته باشد؛ حالا عیب ندارد بوئیم خودِ رسالت
پیامبر(صل اله عليه وآله وسلم) ظرف برای بیان این آیه کل است، ول شأن نزولش نیست! مخواهم عرض کنم بین «سبب

نزول» و «ظرف نزول» فرق است، آنچه که اهل سنت پنداشتهاند سبب نزول است.

و اساساً عرض کنم ی از نقاط افتراق بین تفسیر شیعه و سن همین است که سنها به «سبب نزول» خیل بها مدهند، شیعه
ه گاهگیرند برای معنای آیه، اما ما این چنین نیستیم؛ چه ایندهد، آنها سبب نزول را تماماً قرینه مبه خود آیه بیشتر بها م
اوقات آیه را طوری معنا مکنیم که ی مقداری با سبب نزول هم سازگاری نداشته باشد، مانع ندارد. کتاب اله قرآن این
خصوصیت را دارد، خدا(سبحانه وتعال) یا دنبال این بوده که ی مناسبت باشد بر طبق آن مناسبت و آن حادثه، آیهای را نازل
کند، گاه اوقات مناسبت هم نبوده، حالا هم که مناسبت هست دو جور است، یا این مناسبت «سبب و داخل ف مدلول الآیة»،

یا این مناسبت «ظرف و خارج عن مدلول الآیة».

ه اینها داخل در آیه بوده. مثلاوئیم آنچه اهل سنت اینجا مطرح کردند همین است و این ظرف بوده، نه اینشود ببنابراین م
گویندهای در ی مجلس مناسب مبیند ی قانون را بوید، ی مسئول کشوری در ی مجلس مناسب مبیند ی قانون را
بوید، اما ممن است افرادی که آنجا نشسته باشند هیچ کدامشان داخل در این قانون نباشد، ول اینجا مناسب بوده که گفته
شود! این در قرآن زیاد اتفاق افتاده، ییش همین آیه است و عرض کردم چون روایت صحیح السند است و حضرت امام
صادق(عليه السلام) دارد نف مکند و مفرماید «إنّما ه»، این آیه فقط برای وجود مبارک امام زمان(عجل اله تعال فرج

الشريف) است.

بررس سند دوم روایت؛

سند دوم را هم عرض کنیم، در سند دوم این روات وجود دارند: «محمد بن العباس حدّثنا الحسین بن احمد الماک

«محمد بن العباس» است که گفتم ی کس است که رجالیین درباره او مگویند: «له کتاب ف التفسیر»، کتاب تفسیری
داشته. «محمد بن عباس بن مروان» که معروف به ابن حجام است، نام کتاب ایشان هم «ما نزل من القرآن ف اهلالبیت(عليهم
السلام)»است یعن آیات که مربوط به اهلبیت(عليهم السلام) است و خودش هم از اعیان ثقات است، مگوید: «حدّثنا الحسین

،«بن احمد الماک

«حسین بن احمد مال» هم از مشایخ شیخ صدوق(رحمة اله) است،
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«محمد بن عیس» «عن محمد بن عیس»، ما دو تا محمد بن عیس داریم، اول: «محمد بن عیس بن سعد» و دوم: «محمد بن
عیس بن عبید یقطین» که هر دو موثقاند،

«یونس بن عبدالراحمن»: «عن یونس» چه وقت یونس مطلق مآید مراد «یونس بن عبدالرحمن» است که «کان وجهاً من
اصحاب الامامیة و عظیم المنزلة» بوده. فقط ی نتهای را شیخ صدوق(رحمة اله) دارد که از مرحوم ابن ولید(رحمة اله) نقل
مکند که ابن ولید هم از مشایخ صدوق(رحمة اله) بوده، صدوق(رحمة اله) مگوید: ابن ولید (شیخ ما) گفته است هر آنچه را
که در کتب یونس از روایات آمده مورد عمل ماست و صحیح است مر آنهای که «محمد بن عیس» متفرد به اوست. محمد بن
عیس هم الآن از یونس نقل مکند. الآن بوئیم آیا این روایت هم از همان روایات است که «محمد بن عیس» متفرد به آن
است؟ اساساً این حرف ابن ولید را در فقه بحث کردیم و این حرف درست نیست که بخواهیم به خاطر ابن ولید این حرف را

بپذیریم!

مثن الحناط «عن المثن الحناط» که «مثن بن الولید» یا «مثن بن عبدالسلام» است که هر دویشان از افرادی هستند که مورد
اعتمادند و اجّ از ایشان روایت نقل مکند،.

«عبداله عجلان»:

«عن عبداله بن عجلان» که همان «سون(رحمة اله)» است و معتبر است.
لذا این سند دوم هم صحیح و هم معتبر است.

بررس متن روایت:

«ف قول اله عزوجل اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا» حضرت امام باقر(عليه السلام) هم فرموده «ه ف الـقائم(عليه السلام) و
اصحابه» درباره حضرت حجت(عجل اله تعال فرج الشريف). است ول در روایت امام صادق(عليه السلام) «إنما» دارد.

بررس سند سوم روایت؛

ی سند سوم هم هست که ی مقداری اشال دارد؛ در سند سوم این روات وجود دارند:

«أخبرنا عل بن الحسین المسعودی» که پدر شیخ صدوق(رحمة اله) است؛

«قال حدّثنا محمد بن یحی العطار القم» که این موثق است؛

«قال حدثنا محمد بن حسان الرازی» که نجاش(رحمة اله) مگوید این محمد بن حسان رازی منّای به ابو عبداله زینب یا
زبیب است، زبیب مثل کشمش! «یعرف و ینر، یروی عن الضعفا کثیرا» ابن غضائری هم تضعیفش کرده. ول مرحوم وحید
بهبهان(رحمة اله) قائل به وثاقت او هست و گفته این راوی موثق است، چون اجلا از او روایت نقل مکنند! خود نقل اجلا هم

در جای خودش قبول داریم ی از آثار وثاقت است.

«حدثنا عبدالرحمن بن اب نجران» که این هم «ثقةٌ ثقةٌ معتمدٌ».

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39


«قال حدثنا محمد بن عل الوف» که «محمد بن عل بن ابراهیم بن موس» است که نجاش(رحمة اله) درباره وی مگوید:
«کان یلقّب ابا ثمینه ضعیف جداً، فاسد الاعتقاد، لا یعتمد ف شء»، و مرحوم شیخ کش(رحمة اله) هم از جناب فضل بن

شاذان نقل کرده که «أنّه أشهر الاذبین» لذا «محمد بن عل الوف» معتبر نیست.

«قال حدثنا عبدالرحمن بن اب نجران» که این هم ثقه است.

«عن القاسم عن اب بصیر» قاسم مجهول است و ما کس ملقّب به قاسم در روایات پیدا نردیم.

«عن اب بصیر عن اب عبداله علیه السلام؛

بررس متن روایت:

«ف قول اله اُذِنَ» آنجا دارد «ه ف الـقائم(عجل اله تعال فرج الشريف)» و لقب حضرت حجت (عجل اله تعال فرج
الشريف)را ذکر مکند «و اصحابه» این مربوط به حضرت حجت(عجل اله تعال فرج الشريف) و اصحابش است.

نظر نهای پیرامون اولین روایت وارده درباره آیه؛

پس سه سند در اینجا وجود دارد که دو تای آنها معتبر است و در کمال اعتبار هم هست، ول در ی از آنها، ی دو نفر ضعیف
و مجهول در سلسله سندش وجود دارند. در نتیجه از این روایات:

:اولا

ما این نتهی مربوط به شأن نزول را استفاده کردیم که به نظر من نتهی خوب است که اصلا در اسباب النزول ما متوانیم بین
سبب نزول و ظرف نزول فرق قائل شویم، به قرینهی همین روایت که در این بحث ذکر شده.

ثانیاً:

نتهی بعد این است که در این روایت دارد که «إذا خرج یطلب بدم الحسین(عليه السلام)» یعن خودش ی از علل قیام
حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) است، بالأخره حضرت مهدی(عجل اله تعال فرج الشريف) که قیام مفرمایند
ی از عللش این است که بالأخره هیچ زمان هنوز کس که مطالبهی دم ابا عبداله الحسین(عليه السلام) را بند فرا نرسیده،
باید ی کس از اولاد آن حضرت(عليه السلام) باشد که ول دم باشد و مطالبه کند. یعن خود نفس مطالبهی دم حضرت ابا
عبداله الحسین(عليه السلام) ی از علل و اسباب قیام حضرت حجت(عجل اله تعال فرج الشريف) است که این روایت به

خوب دلالت بر آن دارد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


